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بررسی روش های ايجاد انگيزۀ دينی 
از منظر سيره تربيتی اهل بيت)عليهم السلام(

تاريخ دريافت مقاله: 94/1/17
تاريخ تأييد مقاله: 94/3/23 

زهرا نيکونژاد * 
ولی الله حسومی **

Email: zahranikoonejad@yahoo.com    دانشجوی كارشناسی ارشد دانشكده علوم قرآنی زاهدان *
Email: dr.hasoomi@theo.usb.ac.ir   استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه سيستان و بلوچستان **

چکیده
انگیزه، عاملی اســت که شخص را به انجام عملی معیّن، بدون اجبار و با میل و ارادۀ خویش 
متمایل می سازد. رفتار انسان در همۀ قالب ها از منظر روانی ، تحت تأثیر نظام انگیزشی است. 
روان شناســان معمولًا واژۀ »انگیزش« را به  عنوان  فرایندی  که موجب برانگیختگی، هدایت 
و احیای رفتار می شــود، تعریف می کنند. بنابر این، ایجاد انگیزۀ دینی نقش مهمی در گرایش 
افراد و کشــش آنها به ســوی دین دارد. پژوهش حاضر در پی یافتن روش های ایجاد انگیزۀ 
دینی در سیرۀ تربیتی اهل بیت بوده، که به روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد قرآنی- روایی 
به بررسی آن می پردازد. اهل بیت)ع( نقش مهمی در ایجاد انگیزۀ دینی در میان مردم داشته، 
برای رســیدن به این مهم در ســیرۀ تربیتی خود، دو راهکار ترسیم کرده اند: الف( روش های 
ایجادی مانند ترغیب)تشویق(، تبشیر، ارائۀ الگو و ... ب( روش های اصلاحی مانند انذار، تنبیه، 
تغافل و ... که لازمۀ رســیدن به هدف، همراهی این دو راهکار با یکدیگر اســت. روش های 
ایجادی، در راســتای شــکل دهی و روش های اصلاحی در پی اصلاح و بازســازی و حاصل 

توأمان بودن این دو با یکدیگر، ایجاد انگیزۀ دینی و رشد و شکوفایی آن خواهد بود.
واژگان کلیدی: انگیزۀ دینی، اهل بیت)ع(، تربیت.
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الف(مقدمه
»انگيــزه« عاملی اســت كه افراد را به انجام و تداوم رفتــار خاصی متمايل و علت و 
چرايی فعاليت ها را مشــخص می كند. آنچه در اصل، محرّك آدمی به ســوی رفتارهای 
خاص اســت، همان نيازی اســت كه او را بی قرار می ســازد و فرد را برای ارضای آن به 
تكاپــو و تــلاش برمی انگيزاند. بنابر اين، انگيزش يكی از پايه های اصلی رفتار اســت كه 
 بدون آن، عملكرد افراد شكل نمی گيرد. حضرت علی)ع( می فرمايند: »النیه اساس العمل«

)آمدی، 1337: ح 1040(؛ نيت)انگيزه( اســاس عمل است. از طرفی نيز انگيزه نقش مهمی در 

رشــد و تعالی انسان دارد؛ زيرا هنگامی كه انسان به چيزی علاقه مند می شود، در جهت 
رسيدن به آن تلاش و كوشش می كند. البته لازمۀ ايجاد انگيزه و علاقه مندی، شناخت و 
آگاهی از موضوع اســت. انسان در مسير حركت دين، نيازمند محرّك هايی است كه اراده 
و توانش را تقويت كند. لذا در مســير خداشناســی كه در حقيقت مسير كمال و سعادت 
انســان است، با شــناخت عوامل انگيزشی و تقويت آنها روند حركت و تلاش انسان برای 
كســب معارف و رسيدن به ارزش های متعالی بيشــتر می شود. از اين رو، بايد ديد روش 

تربيتی اهل بيت)ع( در ايجاد انگيزۀ دينی چگونه بوده است؟
از آنجا كه ائمه)ع( مناديان حق و حقيتند و هدف عمدۀ آنها ايجاد روحيۀ حقيقت طلبی 
در ميان انسان هاست، لذا با روش های مختلفی به اين مهم پرداخته اند كه در ادامه مورد 

بررسی قرار می گيرد.

ب(پيشينةتحقيق
تا جايی كه نگارنده بررسی كرده، در رابطه با »روش های ايجاد انگيزۀ دينی از منظر 
سيرۀ تربيتی اهل بيت)ع(« پژوهش مستقلی يافت نشد؛ اما آثاری با رويكردهای ديگر به 

رشتۀ تحرير درآمده است.
كتاب »انگيزش در آموزش و پرورش«)ســاموئل بال، 1373( به تعريف، تقويت و يادگيری 
انگيزه پرداخته، در خلال مباحث، نقش انگيزه را در مســائلی چون: اضطراب، پيشــرفت، 
نگرش ها، علايق و ... شــرح داده اســت. كتاب »تربيــت معنايی انســان«)مظلومی، 1384( 
روش های تربيت دينی از منظر اهل بيت را بررســی كرده اســت. كتاب »ســيرۀ تربيتی 
پيامبر و اهــل بيت: تربيت اخلاقــی«)داودی، 1387( به اهداف، مبانــی و روش های تربيت 
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 اخلاقی در ســيرۀ اهل بيت)ع( پرداخته اســت.كتاب »پرورش انگيــزه در دانش آموزان«
)مك كومبز و جيمز پاپ، 1388( ضمن بررسی ماهيت انگيزش، شناخت انگيزه و نحوۀ افزايش آن 

در دانش آموزان، چگونگی خلق فضايی كه برای دانش آموز ايجاد انگيزه كند را نيز تشــريح 
كرده اســت. در كتاب »انگيزش و هيجان«)رابرت ای. فرانكــن، 1388( طی 14 فصل، انگيزش، 
مؤلفه های انگيزش، نظريه های انگيزشــی، انواع انگيزش و عوامل مؤثر در ايجاد آن معرفی 
شده است. در كتاب »انگيزش و هيجان«)خداپناهی، 1389( نيز به انگيزش و هيجان و عوامل 
مؤثر در آن و انواع نظريه ها در اين زمينه مانند نظريۀ كاهش كشــاننده ای، نظريۀ انتظار- 
ارزش و نظريه های شــناختی پرداخته شده است. كتاب »اخلاق اسلامی در قرآن«)فهيم نيا، 
1389( ضمن تعريف مفاهيم كلی اخلاق، به مبانی و مفاهيم اخلاق اســلامی در قرآن مانند 

تقوا، توكل، صبر، شكر و ... اشــاره می كند. مقالۀ »مبانی انگيزش از ديدگاه اسلام«)بخشی، 
1380( نظريات مختلف پيرامون »انگيزش« را بيان می كند و از آنجا كه انگيزه در پی نياز به 

وجود می آيد، لذا اين مقاله به دسته بندی نيازهای مختلف انسانی نيز پرداخته است.
اما نوشتۀ پيش رو به بررســی روش تربيتی ائمه)ع( در ايجاد انگيزۀ دينی پرداخته 

است، كه رويكردی جديد در مباحث تربيتی محسوب می شود.

ج(مفهومشناسی
1.انگيزه1

انگيزه از نظر لغوی اســم مصدر و به معنی ترغيب، انگيزيدن و انگيختن اســت. ولی از 
ديدگاه صاحب نظران عبارت است از: »حالت های درونی ارگانيسم كه موجب هدايت رفتار او به 
سوی هدفی خاص می شود«. انگيزه از ديدگاه اسلام به مجموعه ای از حقايق و مفاهيم روحی و 
روانی و فعل و انفعالات درونی و فرايند ايجاد و نقش و تأثير آنها می پردازد.)خرمشاهی، 1377: 412(

آمادگی يا گرايش درونی بالقوه برای پاســخ دادن به موقعيت يا محرّك خاص بيرونی، 
از بين موقعيت ها و محرّك های مختلف موجود را می توان انگيزه ناميد.)شاملو، 1383: 103(

2.انگيزش2ازديدگاهروانشناسی
اصطلاح »انگيزش« نخســتين بار از واژۀ لاتينی Movere به معنای حركت، گرفته 

1. Motive.
2. Motivation.



44
م(

سلا
م ال

یه
عل

ت)
 بی

هل
ی ا

بیت
 تر

ره
سی

ظر 
 من

 از
نی

 دی
زه

گی
د ان

جا
ی ای

 ها
ش

رو
ی 

رس
بر

83
ره 

ما
 ش

- 
هم

ل ن
سا

13
94

ار 
به

شده و به معنای تحريك، تحريض و ترغيب آمده است)معين، 1378(. انگيزش، تمايل به انجام 
كار اســت در گرو توانايی فرد، تا بدان وســيله نوعی نياز تأمين شود)رابينز، 1388: 72(. پس 
انگيزش يعنی نيروهايی كه موجب می شــوند افراد به گونه ای خاص رفتار كنند. انگيزه ها 
گاهی اوقات به نيازها، خواســته ها، كشــش ها يا تپش های درونی يك فرد تعبير می شوند. 
انگيزه ها به ســوی هدف هايی طی طريق می كنند كه ممكن اســت از روی شعور آگاه يا 
نيمه آگاه باشــند. به عبارت ديگر؛ انگيزه ها چراهای رفتارند. آنها باعث بروز فعاليت و تداوم 

آن هستند و جهت كلی رفتار را نيز تعيين می كنند.)پيروز و همكاران، 1389: 140(
بنابــر اين، انگيزش فرايندی اســت در جهت ايجاد انگيزه و بســيج نيروهای نهفتۀ 

انسانها و جامعه در جهت تحقق اهداف.
3.سيرۀتربيتی

»سيره« بر وزن فعله از »سير« مشتق شده است. در كتاب های لغت برای سيره چندين 
معنی ذكر شده است. سير به معنای رفتن است و اسم مصدر آن سيره)رفتار( است. در زبان 
عربی وقتی گفته می شود: »حسن الســيره«؛ »خوش رفتار« مراد است)فيروزآبادی، 1412: ذيل 
واژه »سير«(. دومين معنايی كه برای آن ذكر شده، »سنت و طريقه« است. السيره: السنه)ابن 

منظور، 1408؛ طريحی، 1408: ذيل واژه »سير«(؛ چنان كه طريقه نيز به معنای راه و روش است. در 

ميان اين معانی، معنای دوم؛ يعنی »سنت و طريقه، راه و روش« از معانی ديگر رايج تر است.
واژۀ »تربيت« در زبان عربی، مصدر و از ريشه »ربّ« است. »ربّ« در اصل به معنی تربيت 
و پرورش اســت؛ يعنی ايجاد كردن حالتی پــس از حالتی ديگر در چيزی تا به حد نهايی و 
تمام و كمال برسد)راغب اصفهانی، 1353: 29(. تربيت عبارت است از پرورش و تقويت استعدادهای 
مثبت تا رسيدن به سرحد كمال ممكن و ايجاد هماهنگی لازم در بين آنها، همراه با تضعيف 

استعدادهای منفی تا رسيدن به سرحد انهدام ممكن از وجود.)اردوبادی، 1358: 94(
بنابر اين، ســيرۀ تربيتی عبارت اســت از راه و روش پرورش و تقويت استعدادهای 
مثبت تا رسيدن به سرحد كمال. به طور كلی منظور از سيرۀ تربيتي معصومان)ع( عبارت 
اســت از هر رفتاري كه يكي از معصومان)ع( براي ايجاد انگيزه و اثرگذاري بر شــناخت، 
نگرش، اخلاق و رفتار ديگران، اعم از مســلمانان و غير مســلمانان، كودك و بزرگسال و 
فرزندان و خانوادۀ خود يا ديگران، در محيط خانه، مسجد، كوچه و بازار يا هر جاي ديگر 

انجام داده اند.
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د(اهميتوجايگاهانگيزه
انگيزه يكی از پايه های اصلی رفتار اســت كه بدون آن عملكرد افراد شــكل نمی گيرد. 
مــلاك ارزشــگذاری رفتــار در منابع دينــی، نيت و انگيزه معرفی شــده اســت. حضرت 
 علــی)ع( در اين بــاره می فرمايند: »قدر الرّجــل علی قدر همّته، و عمله علــی قدر نيّته«

)آقا جمال خوانساری، 1366، ج 4: 500(؛ قدر مرد به اندازۀ همت اوست و عمل او به اندازه نيت اوست. 

بنابر اين، انگيزه و نيت است كه به رفتار ارزش می دهد يا آن را از ارزش ساقط می كند.
انگيزه و نيتی كه از تمايلات متعالی در وجود آدمی سرچشمه می گيرد، خود دارای 
ارزش است و رفتار را نيز ارزشمند می كند؛ اما اگر انگيزه از تمايلات پست و غير انسانی 
ناشی شود، نه تنها خود، ضد ارزش خواهد بود، بلكه رفتار مبتنی بر آن را نيز فاقد ارزش 
می گرداننــد. امام صادق)ع( در اين باره می فرماينــد: همانا بندۀ مؤمن و فقير به خداوند 
عرضــه می دارد: پروردگارا به مــن روزی ده تا چنين و چنان از كارهای خير انجام دهم؛ 
پس هنگامی كه خداوند اين درخواست را از روی نيت صادقانه ]و انگيزۀ پاك[ ديد، برای 
او از اجر و پاداش به مقداری می نويســدكه اگر عمل می كرد، همان را می نوشــت. همانا 

خداوند گشايش دهندۀ كريم است.)مجلسی، 1403، ج 67: 199(
به طور كلی انگيزه، عامل محرّك و نيروی هدايت كنندۀ انسان است. به عبارت ديگر؛ 

تا انگيزه درون فرد شكل نگيرد، تلاش و تكاپويی در جهت عمل صورت نمی گيرد.

هـ(مراتبودرجاتانگيزهها
با تتبع در انگيزه های آدمی، به طور كلی ســه سطح انگيزشی را در انسان ها می توان 
تصور كرد؛ اين انگيزه ها از پايين ترين سطح شروع شده، تا عالی ترين سطح انگيزش پيش 

می رود و عبارتند از:
- انگيزههایمادی: انگيزه هايی كه صرفاً جنبه مادی دارند؛ مانند انگيزۀ كســب 

رفاه مادی، امنيت و...
- انگيزههایتلفيقی: تركيبی از انگيزه های مادی و معنوی اند.

- انگيزههایمعنویوالهی: انگيزه هايی كه هدف و غايت آنها رسيدن به مقام قرب 
الی الله است؛ مانند انگيزۀ نيل به معرفت الله، كسب رضوان الهی، رسيدن به لقای الهی و... .
پژوهــش حاضر در پی يافتن عوامل مؤثر در »ايجاد انگيزه معنوی و روش های ايجاد 



46
م(

سلا
م ال

یه
عل

ت)
 بی

هل
ی ا

بیت
 تر

ره
سی

ظر 
 من

 از
نی

 دی
زه

گی
د ان

جا
ی ای

 ها
ش

رو
ی 

رس
بر

83
ره 

ما
 ش

- 
هم

ل ن
سا

13
94

ار 
به

آن« است. لذا به توضيح پيرامون آن بسنده می كنيم.
1.انگيزههایمعنوی

انگيزه های معنوی، انگيزه هايی نشأت گرفته از ايمان به مبدء و معاد است كه محور آنها 
را وجود مقدس پروردگار تشكيل می دهد. در اين نوع انگيزه ها، نيازهای فطری و گرايش های 
اصيل انسانی به معبود و محبوب حقيقی، قوی ترين عامل بروز و ظهور رفتارهای شايسته و 
پسنديده است. شدت و قوت اين انگيزه ها به حدی است كه می تواند نيازهای مادی را بی اثر 
كند و تحت الشــعاع قرار دهد)پيروز و همكاران، 1389: 154(. انگيزه های معنوی نيز دارای مراتب 
و درجاتی اســت كه از كلام حضرت امير)ع( در تفكيك عبادت كنندگان استفاده می شود: 
گروهی خدا را از روی تمايل و طمع) به بهشــت( می پرســتند، اين عبادت تاجران است و 
گروهی او را از ترس )جهنم( می پرســتند، اين عبادت بردگان است و گروهی خدا را از سر 

شكر می پرستند و اين عبادت آزادگان است.)نهج البلاغه، حكمت 237(

و(عواملزمينهسازايجادانگيزۀدينی
انگيزه، نيرويی در درون انســان اســت كه او را به انجام رفتار و عمل خالص متمايل 
می سازد. اين برانگيختگی از عوامل زيادی تأثيرپذيری دارد. مهم ترين متغيّرهای اثرگذار 

بر انگيزش معنوی در ادامه مطرح می شود.
1.فضا

اولين گام در بحث نهادينه ســازی موضوعات دينی، ايجاد فضای مناسب برای بيان 
و ابراز آنهاســت. فضاســازی به معنای فراهم كردن بستر مناسب و زمينه های لازم برای 
انجام كار فرهنگی است كه نتيجۀ آن تحقق و اجرايی شدن موضوعات فرهنگی و كاهش 
اختلاف در اين زمينه هاست. فضاسازی چيزی نامأنوس از فرهنگ جامعۀ اسلامی نيست؛ 
به طوری كه پيامبر)ص( نيز برای تشــكيل جامعۀ نبوی به آن اقدام فرمودند. نخســت 
دعوت مخفيانۀ ســه ساله جهت كسب آمادگی برای پذيرش يكتاپرستی و فاصله گرفتن 
 از بت پرســتی و بدويت و بعد از آن، فضاســازی مجدد برای اعلان عمومی و با دســتور 
»وَ أنَْذِرْ عَشیرَتكََ الَْقْرَبینَ«)شعراء: 214( انجام می شود)خاكپور و همكاران، 1392: 521(. البته 
برای انجام فضاســازی نبايد از اين نكته غافل شــويم كه فضا، پديده ای چند بعدی است 
و در تأثيرگذاری آن، عوامل مختلفی نقش دارند. برای مثال، در فضاســازی دينی توجه 
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به دو اصل اعتقاد و برابری كه برگرفته از شيوۀ دعوتی انبيای الهی است، می تواند سبب 
اثرگذاری بيشتر فضا شود.)ربانی و وحيدا، 1381: 41(

پس اولين عامل در ايجاد انگيزۀ دينی، آماده سازی محيط است. مسلماً اگر فضا رنگ 
و بوی الهی و معنوی به خود بگيرد، انگيزه ای مضاعف در جهت ميل به سوی دين درون 
افراد شكل می گيرد و آنها را در گام نهادن به سوی ارزش های والای الهی ترغيب می كند.

2.باورهایدينی
يكی ديگر از مهم ترين متغيّرهای مؤثر بر انگيزش، وجود يك سلسله باورها و ارزش های 
دينی اســت. اين باورها نه تنها انگيزش افراد را شــكل دينی می دهند كه حتی در قوّت و 
تداوم بخشــيدن به آن نيز نقش بالايی را ايفا می كنند. معمولاً انگيزه های نشئت گرفته از 
ايمان، از استحكام و دوام بيشتری نسبت به انگيزه های مادی برخوردارند)پيروز و همكاران، 
1389: 158(. به عنوان مثال، فردی كه به خداوند و روز جزا اعتقاد دارد، به صفات پسنديده 
روی آورده و از رذايل دوری می كند، خود را در برابر اعمالش مســئول می بيند و احساس 
تكليف می كند. لذا اعتقاد به پرهيز از كسب حرام دارد و اين انديشه او را به سوی وظايفی 
كه خداوند بر عهده اش گذاشته سوق می دهد. مسلماً آنچه پشتوانۀ اين انگيزه بوده، ميل به 
ثواب و ترس از عقاب و شايد بالاتر از اينها؛ يعنی كسب رضای خداست. بنابر اين، هنگامی 
كه باورها و اعتقادات انســان رنگ الهی و خدايی به خود گرفت، انگيزه ای معنوی درونش 

ايجاد شده و او را در انجام وظايفش استوار و ثابت قدم می گرداند.
3.فرهنگ

از فرهنگ تعاريف مختلفی صورت گرفته اســت. فرهنگ اشاره به باورها، اعتقادات، 
 نظــام ارزشــی، هنجارهای مطلــوب و نامطلــوب و آداب و اصولی دارد كــه مكتوب يا 
 غيــر مكتوب مورد پذيرش افراد قرار گرفته، بينش، دانش و رفتار آنها را متأثر می ســازد
)اميــری، 1387: 154(. (.  فرهنــگ را می توان نظام واره ای از »عقايد و باورهای اساســی«، 

»ارزش هــا، آداب و الگوهای رفتاری« ريشــه دار و ديرپــا و »نمادها« و »مصنوعات« كه 
ادراكات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شكل می دهد و هويت آن را می سازد تعريف 
كرد )نقشــه مهندسی فرهنگی كشــور(. به طور كلی، فرهنگ يا تمدن به معنای كليت 
درهم تافته ای است كه شامل دانش، دين، هنر، قانون، اخلاقيات، آداب و رسوم و هر گونه 
توانايی و عادتی كه آدمی به عنوان عضوی از جامعه به دســت می آورد، است.)ســاروخانی، 
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1370: 165؛ آشوری، 1380: 47؛ كوش، 1381: 27؛ جمعی از نويسندگان، بی تا: 127(

گروهي خاســتگاه دين را فرهنگ مي دانند و دين را به عنوان يك محصول فرهنگي 
معرفي مي كنند. براي نمونه، اگ برن1 و نيم كوف2، دين را يكي از ســازمان هاي اجتماعي 
كهن مي شناســند و افزون بر اين مفاهيم، موضوعات و مراســم ديني را بســته به نوع 
جامعــه اي كه دين در آنجا شــكل می گيرد، متفــاوت با ديگر جوامــع می بينند. اميل 
دوركيم، جامعه شــناس برجستۀ غرب نيز خاستگاه دين را فرهنگ می شناسد. شماري از 
انديشــمندان مسلمان نيز دين را به عنوان يك محصول فرهنگي می شناسند و خاستگاه 
ديــن را فرهنگ می دانند. براي نمونه، نصر حامد ابوزيد در بخش هايي از آثار خويش، به 
خصوص كتاب »مفهوم النص«، قرآن را يك محصول فرهنگي می خواند و دين را پس از 
شــكل گيري، در فرهنگ تأثيرگذار می بيند)بهرامی، 1387: 198(. در واقع؛ محرّك اجتماع و 
ايجادكنندۀ انگيزه، فرهنگ است. بنابر اين، فرهنگ يك جامعه در گرايش افراد به سوی 
دين و ايجاد انگيزه های معنوی تأثير بسزايی دارد. هر اندازه فرهنگ اسلامی درون جامعه 
رونق داشــته باشد، انگيزه های دينی قوی تری ميان افراد ايجاد می شود. به عبارت ديگر؛ 

رابطۀ فرهنگ اسلامی و انگيزۀ دينی، رابطۀ مستقيم است.
4.خانواده

خانواده اساســی ترين واحد جامعه محسوب می شــود كه نقش بسزايی در تربيت و 
ايجاد انگيزه معنوی درون فرزندان دارد. از آنجا كه مهم ترين دوران شكل گيری شخصيت؛ 
يعنی سن تولد تا هفت سالگی، در خانواده سپری می شود. لذا اين نهاد، نقش پررنگی در 
ايجاد انگيزه درون كودكان خواهد داشــت. آيت الله جوادی آملی از نقش عظيم خانواده 
در تربيت و ايجاد انگيزه اين گونه ياد می كند: »با توجه به آيات الهی اگر گفته شــود كه 
هدايت و ضلالت افراد مرهون هدايت ها و گمراهی های خانوادگی اســت، سخنی به گزاف 
گفته نشــده است«)جوادی آملی، 1387: 50(. اگرخانواده ارزش های دينی را ملاك رفتار قرار 
دهد، درون كودكی كه در اين محيط پرورش می يابد نيز انگيزه های دينی و معنوی شكل 

می گيرد و به سمت و سوی ارزش های اسلامی رهنمون می شود.

1. William Filding Ogburn.
2. Meyer Francis Nimkoff
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5.تبليغات
تبليغ به معنای آگاهی بخشــی و رساندن پيام است. اين امر در دنيای امروز، با هدف 
ارتقای ســطح علمی جامعــه، برانگيختگی و ايجاد انگيزه و به دنبال آن، بســيج افكار و 
نيروهای مردمی در جهــت هماهنگی با اصل مورد نظر صورت می پذيرد.)زورق، 1368: 40؛ 

مطهری، 1377: 34(

تبليغات به دو نوع مســتقيم و غير مســتقيم تقسيم می شــود: در تبليغ مستقيم، 
مبلّغين دين مقدس اسلام در اصول و فروع دين و ديگر معارف دينی، حتی تاريخ اسلام، 
مردم را هدايت می كنند، نامســلمانی را مسلمان و مسلمان را مسلمان تر و مسلمان غير 

شيعه ای را به مذهب و معارف شيعه رهبری می كنند.
اما تبليغ غير مســتقيم شيوه ای از تبليغ است كه خواه ناخواه با هر كسی همراه و از 
هر كسی ساخته است. هر فردی خواه ناخواه مبلّغ افكار و روحيات و طرز تعليم و تربيتی 
است كه فراگرفته است. به عبارت ديگر؛ هر فرد هنگام ورود به هر مجلسی، با افكار خود 
به آن مجلس می آيد، با روحيات خود به آن مجلس قدم می گذارد، با عقايد خوب يا بدی 
كه دارد، وارد آن محيط می شود وخواه ناخواه تا حدودی در آن محيط اثر می گذارد. البته 

تبليغ غير مستقيم به مراتب مؤثرتر و مفيدتر است.)آيتی، 1378: 71(
از مســائلی كه در تبليغات حائز اهميت اســت و ســبب موفقيت يــا عدم موفقيت 
می شــود، عنصر زمان اســت. مقتضيات تبليغی زمان ها برای برنامه ريزی مناسب در هر 
عصر، از اهميت ويژه ای برخوردار اســت. زمان شناســی به برنامه ريــزان در هر عصر اين 
امكان را می دهد تا با زمان، ابزار ها و شيوه های تبليغی را متحول كنند؛ همچنان كه روش 

پيامبران و ائمه نيز اين گونه بوده است.)خاكپور و همكاران، 1392: 528(
راز موفقيت تبليغات در ايجاد انگيزۀ دينی، همگام بودن با زمان و استفاده از ابزار و 

وسايل متناسب با شرايط و سطح فكری و فرهنگی افراد است.
6.جذابيتهدف

معمولاً افراد به طور طبيعی به ســوی كارهايی كشيده می شوند كه در نظر آنها مهم 
و بــا ارزش جلوه می كند. از طرفی نيز ارزش و اهميت كارها بســتگی به هدف و غرضی 
دارد كه از انجام آنها دارند. بنابر اين، هر اندازه كه نتيجه مهم باشد، تلاش بيشتری برای 
نيل به آن خواهد شــد و اين تلاش و كوشش بيشــتر، حاكی از انگيزه افراد است. رابطۀ 
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ميان جذابيت هدف و داشــتن انگيزه بالا را حضــرت علی)ع( اين گونه بيان می فرمايند: 
تُهُ كَثُرَ اهْتمَِامُهُ«)ليثی واســطی، 1376: 453(؛ هر كس همتش بزرگ باشد، سعی  »مَنْ كَبُرَتْ هِمَّ
و كوشــش او نيز بيشــتر خواهد بود. بنابر اين، هنگامی كه انسان با هدفی جذّاب روبه رو 
شــود، انگيزۀ بيشــتری در جهت نيل به مقصود پيدا كرده، به تبع آن تلاش و كوشــش 

بيشتری مبذول می دارد.
7.ارزشهاوضدارزشها

ارزش، كليــۀ اموری اســت كه مطلوبيت اخلاقی دارند؛ چه افعال باشــند و چه غير 
افعال)مصباح يزدی، 1380: 105( ضد ارزش، مخالف ارزش و اموری است كه مطلوب و محبوب 

نيستند.

يک(شناختارزشهاوضدارزشها
بر اساس ديدگاه اســلامی، پس از بررسی ارزش ها و ضد ارزش های انسانی، ماهيت 
اساســی انسان، ابعاد روحی، نيروهای مثبت و منفی و توانايی های درونی وی اين نتيجه 
به دســت می آيد كه رفتار آدمی هر لحظه تحت تأثير نيروهای مثبت و منفی است و به 
هر ميزان كه ارزش های انســانی در او تقويت شــده باشد و ويژگی های انسانِ رشد يافته 
و كامل اســلامی بر او حاكم باشــد و در جهت قرب الهی گام بردارد، به همان ميزان نيز 
انگيزه ها و جاذبه های معنوی در او كارساز خواهد بود و به عكس، به هر اندازه كه نيروها 
و ارزش های منفی بر وجود او حاكم باشد، رفتار او توسط انگيزه های پست شكل می گيرد.

)بخشی، 1380: 62(

اگر انســان به مرحله ای از شــكوفايی عقلی رسيد كه توانايی تشخيص ارزش از ضد 
ارزش را داشــت، به دليل انگيزۀ كمال جوی خويش، به سوی ارزش ها متمايل شده و از 

ضد ارزش ها دوری می جويد. پس شناخت، عامل مؤثری در ايجاد انگيزه معنوی است.

دو(درونیكردنارزشهایاخلاقیاسلام
كســی كه در جامعه ای زندگــی می كند كه افرادش در مقابــل ارزش های اخلاقی 
اســلام احساس مسئوليت می كنند و در برابر زير پا گذاشتن آنها واكنش نشان می دهند، 
به تدريج با ارزش ها و ضد ارزش های اخلاقی آشــنا می شــود. به علاوه، با سلسله مراتب 
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ارزش ها و ضدارزش ها نيز آشــنا می شود؛ زيرا مشاهده می كند كه جامعه در برابر تخلف 
از بعضی ارزش ها، واكنش شــديد و در مقابل تخلف از برخی ديگر، واكنش ضعيف نشان 
می دهد. بدين ترتيب فرد به تدريج با ارزش های اخلاقی اســلام آشــنا می شود و آنها را 
 درونی می كند و در نتيجه، نظام ارزشی مطلوب در فرد، شكل می گيرد و تقويت می شود
)داودی، 1387: 144(. هنگامی كه ارزش های اســلامی درونی شــد، زمينۀ ايجاد انگيزه های 

معنوی نيز به وجود می آيد و فرد به سوی كسب ارزش ها گام برمی دارد.

سه(حاكميتبخشيدنبهارزشهایاخلاقیاسلامدرجامعه
برخــورد با تخلفــات، فرهنگ يكپارچــه ای را در جامعه پديد مــی آورد. در چنين 
جامعه ای ارزش ها و ضدارزش ها تا حد زيادی روشــن و مشــخص می شــوند و هر فرد 
می دانــد كه واكنش ديگران در برابر رعايت يا عدم رعايت آنها چه خواهد بود. بنابر اين، 
بستری مناســب برای رعايت ارزش ها و زمينه ای نامناسب برای تخلف از ارزش ها فراهم 
می شود و در نتيجه، كمتر كسی به خود اجازه می دهد ارزش ها را زير پا بگذارد)همان(. به 
عبارت ديگر؛ از آنجا كه انســان ها در تأثيرپذيری از روش ها متفاوتند، لذا در ايجاد انگيزه 
نه تنها از عوامل درونی)عواملی مانند آگاهی كه در فرد انگيزه درونی ايجاد می كند( بلكه 

از عوامل بيرونی نيز بايد ياری جست.
8.يادخدا

انگيزۀ دينداری يك انگيزه روانی اســت كه ريشۀ فطری در سرشت انسان دارد؛ زيرا 
انسان در اعماق وجود خود انگيزه ای را احساس می كند كه او را به تحقيق و تفكر درباره 
آفريدگار خويش و جهان هســتی و عبادت و چاره جويی از او و پناه بردن به او وامی دارد 
و به هنگام فشــار مشــكلات و گرفتاری های زندگی از او كمك می خواهد. اصولاً انسان 
امنيت و آرامش خويش را در حمايت و سرپرســتی خداوند از خود می يابد. اگرچه تصور 
انسان ها از خداوند و روش عبادتشان متفاوت است ولی اين تفاوت ها، تنها در روش تعبير 
و تبيين انگيزه فطری دينداری اســت. از جمله عواملی كه به بيداری و فعال شــدن اين 
انگيزه كمك می كند، وجود خطر هايی است كه در برخی اوقات زندگی را تهديد می كند 
و تمام راه های نجات را در برابرش می بندند؛ به طوری كه هيچ گريزگاهی جز پناه بردن 
به خدا ندارد. در اينجاست كه انسان با همان انگيزۀ فطری به سوی خدا كشيده می شود 
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و از او بــرای برطرف كردن خطر، كمك و ياری می جويد)نجاتی، 1386: 68(. قرآن كريم در 
اين باره می فرمايد: او كسی است كه شما را در خشكی و دريا می گرداند، تا وقتی كه در 
كشــتي ها باشــيد و آنها با بادی خوش، آنان را ببرند و ايشان بدان شاد شوند ]به ناگاه [ 
بادی ســخت بر آنها وَزَد و موج از هر طرف بر ايشــان تازد و يقين كنند كه در محاصره 
افتاده انــد، در آن حال خدا را پاكدلانه می خوانند كــه: »اگر ما را از اين ]ورطه [ برهانی، 

قطعاً از سپاسگزاران خواهيم شد.)يونس: 22(
مهم ترين متغيّرهای اثرگذار بر انگيزش معنوی مورد بررسی قرار گرفت؛ اهل بيت)ع( 
با روش های مختلف از اين عوامل استفاده كرده و زمينه را برای تربيت و ايجاد انگيزهای 

دينی فراهم كرده اند كه در ادامه اين روش ها مورد بررسی قرار می گيرند.

ز(اهلبيت)ع(وايجادانگيزۀدينی
گاه روش هايی برای ايجاد انگيزش در ســازمان ها پيشــنهاد می شــود، نظير كاربرد 
انگيزش های مثبت و منفی و اســتفاده از غنای شغلی و... )علی احمدی، 1387: 308(. ولی در 
اسلام برای ايجاد انگيزه از روش های ايجادی مانند ارائۀ الگو، تبشير، تشويق و ... استفاده 
می شــود. البته روش های انگيزش در اسلام به روش های ايجادی خلاصه نمی شود، بلكه 

شامل روش های اصلاحی نظير روش تغافل، تنبيه، انذار و... نيز می شود.
1.روشهایايجادی

روش های ايجادی، روش های تربيتی اند در جهت ايجاد انگيزه و عبارتند از:
يک(ترغيب)تشويق(

»ترغيب« از ابزاری اســت كه در تربيت آدمی و گرايش فرد به انجام اموری كه بدان 
فراخوانده می شود، تأثير شــگرفی دارد. ترغيب از »رغبه« مشتق شده و رغبه به معنای 
ميل و اشــتياق است. بنابر اين، »ترغيب« ايجاد ميل و رغبت نسبت به چيزی در يك يا 
چند فرد اســت)انيس، 1367، ذيل واژه رغب(. تشويق به نحوي ارضاكنندۀ نيازهاي انسان است 
و موجب اعتقاد و اعتماد بيشتر شخص به نتيجۀ عملش مي شود و مشوّق بيشتري براي 
انجام عمل در وي فراهم مي آيد، كه به صورت هاي گوناگوني مي تواند انجام شود: گفتاري 
و كلامي، عملي و فعلي. در تشويق هاي گفتاري و كلامي، با سخن و گفتار خويش، رفتار 
متربي را مورد تأييد قرار مي دهيم. كلماتي همچون: احســنت، آفرين! بارك الله! چه كار 
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خوبي! به به! و ... هر كدام بار معنايي خاصي دارند و به نحوي در متربي تأثير مي گذارند. 
تشــويق هاي عملي نيــز در قالب ها و صور گوناگوني مي تواند انجام شــود؛ نگاه همراه با 

لبخند و نشاط، بوسيدن، هديه دادن، با او همراه شدن.
تشويق از روش هايی است كه در سيرۀ پيامبر)ص( و اهل بيت)ع( برای ايجاد انگيزه 
و گرايش مردم به كارهای نيك به كار رفته اســت. در روايتي است كه پيامبر اكرم)ص( 
وارد مســجدي شــدند، در اين هنگام دو گروه در مسجد هر كدام به كار خاصي مشغول 
بودند. يكي بــه عبادت و ديگري به تعليم و تعلّم و فقاهت؛ حضــرت فرمودند: »فَإذَِا فِي 
َ وَ يسَْــألَوُنهَُ فَقَالَ كِلَ المَْجْلسَِیْنِ إلِىَ خَیْرٍ  المَْسْــجِدِ مَجْلسَِــانِ مَجْلسٌِ يتََفَقَّهُونَ وَ مَجْلسٌِ يدَْعُونَ اللَّ
تُ ثُمَّ  لَءِ فَیَتَعَلَّمُونَ وَ يُفَقِّهُونَ الجَْاهِلَ هَؤُلَءِ أفَْضَلُ باِلتَّعْلیِمِ أُرْسِــلْ َ وَ أمََّا هَــؤُ ـا هَؤُلَءِ فَیَدْعُونَ اللَّ أمَّـَ
قَعَدَ مَعَهُم «)مجلســی، 1403، ج 1: 206( كِلَا المَْجْلسَِــيْنِ إلِیَ خَيْرٍ؛ هر دو مجلس )گروه( خير و 
سعادت آفرين است«. اين خود تشويقي كلامي است بر كار هر دو گروه، تشويقي كلامي 
كه مخاطب خيالش آســوده مي شــود كه كارش بي ثمر و فايده نيســت. سپس حضرت 
علّت گفتار خويش را روشــن مي سازد، اما چون مجلس فقاهت و تعلم فقه، كاري بس با 
اهميت اســت و زمينه بسياري از رفتارهاي صواب ديگر را فراهم مي سازد، تشويقي ويژه 
مي خواهد. به همين جهت، حضرت با بيان اين نكته كه من براي تعليم انســانها فرستاده 
شده ام، از بين دو مجلس، مجلس تعليم و تعلم را بر مي گزيند و در جمع آنها حضور پيدا 
مي كند، كه اين خود اســتفاده از دو نوع تشويق كلامي و گفتاري است. از آنجا كه طبع 
آدمی خواهان برتری بر ديگران است، ستايش و مدح وی می تواند عامل مهمی در ايجاد 
انگيزه معنوی باشــد. تشــويق، علاقه و رغبت ايجاد می كند و همين امر فرد را به طور 

خودكار متمايل به انجام امورات می كند.
دو(تبشير

»تبشــير« به معنای آگاهی دادن يا نويد دادن مردم نســبت به پاداش و پيامدهای 
خوشــايند رفتار، يكی ديگر از روش های ايجاد انگيزۀ دينی است. در اين روش با آگاهي 
دادن از نتايج و ثمرات كارهاي نيك و خوب به مخاطب، شوق و انگيزۀ كافي براي انجام 
عمل را در او فراهم مي آوريم و آن چنان ســروري در وي ايجاد مي كنيم كه اثر و نتيجۀ 
آن در ظاهر و صورت او آشــكار مي شــود. به عبارت ديگر؛ خبر و آگاهي بايد چنان باشد 
و به گونه اي ارائه شــود كه علاوه بر شوق و انبســاط دروني، فرح و سرور ظاهري را نيز 



54
م(

سلا
م ال

یه
عل

ت)
 بی

هل
ی ا

بیت
 تر

ره
سی

ظر 
 من

 از
نی

 دی
زه

گی
د ان

جا
ی ای

 ها
ش

رو
ی 

رس
بر

83
ره 

ما
 ش

- 
هم

ل ن
سا

13
94

ار 
به

به همراه داشــته باشد. پيامبران به عنوان مربيان الهي بشــر، همواره از اين روش، بهره 
ين وَ  مي جسته اند و به همين جهت عنوان »مبشّر« يافته اند: »وَ مَا نُرْسِلُ المُْرْسَلیِنَ إلَِّ مُبَشرِّ
مُنذِرِينَ....«)انعام: 48(؛ و ما پيامبران ]خود[ را جز بشارتگر و هشداردهنده نمی فرستيم.
همچنين تبشــير يكی از شــيوه های تربيتی ائمه)ع( اســت. امام صادق)ع( دربارۀ 
ِ كَتَبَ  رســيدگی به برادران ايمانی می فرمايند: »مَنْ سَعَى فِي حَاجَةِ أخَِیهِ المُْسْلمِِ طَلبََ وَجْهِ اللَّ
قَارِبهِِ وَ جِیرَانهِِ وَ إخِْوَانهِِ وَ مَعَارِفِه «)ديلمی، 1412: 286(؛ كسی  ُ لهَُ ألَفَْ ألَفِْ حَسَنَةٍ يغَْفرُِ فِیهَا لَِ اللَّ
كه در پی برآوردن نياز برادر مؤمن خود است، خداوند نيز تا هنگامی كه وی در اين كار 
اســت، در پی تأمين نيازهای اوست. بشارت دادن موجب ايجاد انگيزه می شود؛ زيرا فرد 
هنگامی كه ســرانجام نيك كار خود را بداند، با شوق بيشتری در پی انجام آن می رود و 

ايجاد شوق درون فرد، همان ايجاد انگيزه است.
سه(تحريکانگيزههایايمانی

يكی ديگر از روش هايی كه معصومان)ع( برای پرورش انگيزه به كار می بردند، روش 
تحريك ايمان اســت. در اين روش، معصومان با توســل به ايمان و اعتقادات دينی افراد 
و تحريــك آن، آنان را به رفتارهای اخلاقی ســوق می دادند. دوري كردن از مجالس لهو 
و لعب و گوش فرا ندادن به غنا و موســيقي هاي مناســب مجالس لهــو و لعب، يكي از 
ارزش هاي اخلاقي اســلامي است كه در متون ديني بر آن بسيار تأكيد شده است. با اين 
حال، معصومان)ع( براي ترغيب مردم به دوري كردن از اين رفتار ضد اخلاقي از مايه هاي 
ايماني آنان اســتفاده می كردند. به اين ســيره توجه فرماييد: »از ابو بصير نقل شــده كه 
همســايه اي داشته كه از عمّال و كارگزاران حكومتي بود و از راه حرام، ثروتي به هم زده 
بود و شــب ها مجالس بزمي برپا می كرد و خوانندگان زن در آن می خواندند و مجلسيان 
نيز مســت می شــدند و اين باعث آزار و اذيت ابوبصير می شد. از اين رو ابوبصير، مكرر از 
او می خواســت كه از اين كار دســت بردارد. همسايه با مشاهده اصرار وي به او می گويد: 
ابابصير ! من فردي ام كه به اين امور دچار شده ام ]و توان ترك آن را ندارم[ اما تو سالمي 
و در راه راست؛ حالِ مرا براي امامت اباعبدالله توضيح بده؛ شايد خداوند مرا از اين وضع 

خلاص كند.
ابوبصير می گويد: من در مســافرت به مدينه، حال و وضع او را براي امام صادق)ع( 
بيان كردم. امام فرمودند: زماني كه به كوفه برگشــتي، همســايه ات به ديدن تو خواهد 
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آمد؛ از قول من به او بگو: از آن كارها دســت بكش؛ من قول می دهم و متعهد می شــوم 
كه خداوند تو را وارد بهشت كند. ابابصير می گويد: بعد از بازگشت، وعدۀ امام)ع( را به او 
گفتم. او از من پرســيد: به راســتي امام صادق)ع( چنين فرمود؟ گفتم: آري. بعد از چند 
روز كســي دنبالم فرستاد. وقتي وارد شدم، ديدم پشت در خانه اش برهنه ايستاده است. 
گفت: اي ابابصير! همه آنچه داشتم به صاحبانش باز گرداندم و چيزي برايم نمانده است. 
من از چند تن از دوســتان و برادرانم بــراي او مايحتاج اوليه را تهيه كرديم. بعد از چند 
روز پيام فرستاد كه مريضم. به عيادت او رفتم و به معالجه او پرداختم؛ اما فايده اي نكرد. 
در هنگام احتضار بيهوش شد، پس از آنكه به هوش آمد گفت: ابابصير! امام صادق)ع( به 
وعده اش وفا كرد. ابوبصير می گويد: همسايه ام اين را گفت و مرد«)كليني، 1407، ج 1: 395(. 
در اين سيره، امام)ع( با تحريك ايمان و اعتقاد همسايۀ ابوبصير به خدا و معاد و بهشت، 

او را از انجام رفتارهاي ناشايست بازداشت و به انجام رفتارهاي شايسته تشويق كرد.
چهار(ارائةالگو

از ديگر روش های ايجاد انگيزۀ دينی »روش الگويی« اســت. اين روش در سرتاســر 
زندگــی و ابعاد مختلف آن كاربرد دارد و از آنجا كــه محتوای تربيت را به صورت عينی 
و عملی ارائه می دهد، در انتقال مفاهيم و آموزش برنامه های تربيتی، بســيار مؤثر است. 
شايد به همين دليل است كه در منابع اسلامی، بر بهره گيری از الگو و پيروی از اسوه های 
حسنه تأكيد شده است. روش الگويی می تواند به صورت های گوناگونی مانند: الگودهی و 

الگوزدايی صورت پذيرد كه در ذيل به تبيين آنها می پردازيم.
- الگودهی: مقصود از الگودهی، ارائه الگوهای مثبت و حقيقی است؛ يعنی الگوهايی 
كه در خارج تحقق يافته و قابل مشاهده است كه اين خود می تواند به دو صورت ارائه شود:
اول:ارائه الگو از خويشــتن؛ در اين شــيوه، مربیّ رفتار و صفات مطلوب را عملًا در 
رفتار خود منعكس می كند. شــايد بهترين مصداق برای تربيت الگويی همين باشــد كه 
مربیّ در مقام عمل يك الگوی تمام عيار برای متربيّان خود باشــد؛ چرا كه متربیّ قول و 
فعل مربیّ را هماهنگ می بيند و نظريه و عمل را با هم تجربه می كند. امام صادق)ع( در 
تكُِمْ لیَِرَوْا مِنْكُمُ الوَْرَعَ وَ  ِ ع كُونُوا دُعَاةً للِنَّاسِ بغَِیْرِ ألَسِْــنَ اين باره می فرمايند:»قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّ

لَةَ وَ الخَْیْرَ فَإنَِّ ذَلكَِ دَاعِیَةٌ«.)حر عاملی، 1409، ج 1: 76( الِجْتهَِادَ وَ الصَّ
امــام)ع( در اين جمله، عمل انســان؛ يعنی تقوای عملی، تلاش و كوشــش، نماز و 
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كارهــای خير را هدايتگــر می دانند و می فرمايند: با غير زبان، مردم را ]به ســوی حق[ 
دعوت كنيد. بهترين مربیّ و الگو كسی است كه رفتارش، گفتار وی را تأييد كند. با اين 
عمل، صداقت مربیّ برای متربیّ ثابت می شود و شك و ترديد متربیّ را برای الگوبرداری 

از بين می برد.
دوم: ارائه الگو از ديگران؛ در اين شــيوه، مربیّ ســعی می كنــد افرادی را كه جنبۀ 
الگويــی دارند بــه متربيّان معرفی كنــد. در اين مرحلــه، مربیّ می تواند بــه دو گونه 
 عمــل كند: در شــيوۀ اول، برنامــه را به گونه ای تنظيــم می كند تا متربـّـی بتواند الگو 
را بــه طور زنده و در حال انجام اعمال و رفتار مطلــوب ببيند يا نتيجۀ صفت و خصلت 
نيكويی را مشــاهده كند. شــيوۀ دوم اين است كه مربیّ اسوه ها و الگوهای مطلوب را كه 
در ظاهر از ديد مربیّ پنهان هستند ولی در گذشته تحقق خارجی داشته و سنّت و روش 
زندگی آنها در جامعه از رونق و درخشــش خاصی برخوردار بوده است، به متربیّ معرفی 
 كند و خصوصيات شــخصيتی و ســيرۀ فردی و اجتماعی آنها را بــرای وی تبيين كند.

)قائمی مقدم، 1382: 29(

نمونۀ اين نوع از روش الگويی، در قرآن كريم فراوان ديده می شــود. قرآن كريم در 
مــوارد متعددی به معرفی الگوهای الهی می پــردازد. صريح ترين كلام الهی در اين باره، 
آيه بيســت و يكم ســورۀ احزاب اســت كه پيامبر گرامی اســلام)ص( را به عنوان اسوۀ 
ِ أُسْــوَةٌ حَسَنَه...«؛ قطعاً برای شما در   حســنه معرفی می فرمايد: »لقََدْ كانَ لكَُمْ في  رَسُولِ اللَّ

]اقتدا به [ رسول خدا سرمشقی نيكوست.
در روايات و ســيرۀ اهل بيت)ع( هم به وفور به اين نوع الگودهی اشــاره شده است. 
مثلًا، پيامبر گرامی اســلام)ص( اهل بيتِ خود را به مردم معرفی كرده، آنها را به تبعيت 
 از ايشــان فرا خوانده اند؛ تا جايی كه آنان را به سفينۀ نجات و كشتی نوح تشبيه كرده اند
)مجلســی، 1403، ج 23: 105، 119، 120(. اميرالمؤمنين)ع( نيز پس از رحلت پيامبراكرم)ص( 

بــه همين نوع تربيت الگويی اشــاره دارنــد و با معرفی پيامبــر و خصوصيات ممتاز آن 
حضرت، بيــان می كنند كه: »و اقتدوا بهــدی نبیكم فانه افضل الهدی و اســتنوا بســنته فانها 
 اهدی السنن«؛ به هدايت پيامبرتان اقتدا كنيد؛ چرا كه آن بهترين هدايت است و از سنّت 

)و روش( او پيروی كنيد كه آن، هدايت كننده ترين سنّت است.
- الگوزدايی: شــيوۀ ديگر استفاده از الگو در تربيت، الگوزدايی است؛ به اين معنا كه 
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الگوها و شخصيت های منفی چنان ترســيم می شوند كه نوعی دلزدگی و نگرشی منفی 
در متربیّ، نســبت به آن الگوها پديد می آيد. در چنين مواردی، طبيعتاً پيدايش نگرش 
مثبت نســبت به الگوهای متقابل امری عادی است. به عبارتی ديگر؛ در چنين مواردی، 
مربی می تواند با ارائۀ الگوهای منفی و توصيف عواقب ســوء آنها، نوعی نگرش مثبت در 
جهت عكس آنها در متربیّ ايجاد كند. از كلام امام علی)ع( استفاده می شود كه شناخت 
هدايت ها در گرو شــناخت ضلالت ها و گمراهی هاســت. در اين جملات، امام)ع( يكی از 
راه های شــناخت را به طور كلی، شــناخت اضداد می دانند و شناخت الگوی مطلوب هم 
از اين قاعده مســتثنا نيســت؛ يعنی با وقوف بر الگوهای بد و ويژگی های نامطلوب آنان، 
می توان به حقانيت و درســتی الگوهای مثبــت پی برد، كه همين آگاهی، زمينه را برای 

تبعيت و پيروی از الگوهای مطلوب فراهم می سازد.)قائمی مقدم، 1382: 31(
پنج(روشداستان

داســتان توجه را جلب می كند و ميل به شــنيدن و شــوق بــه پيگيری حوادث را 
برمی انگيزد. به همين دليل، از ديرباز در همۀ جوامع استفاده از داستان گويی برای تعليم 
و تربيت امری مرســوم بوده است. قرآن كريم برای تربيت روانی مردم و موعظه و ارشاد 
آنان و آموزش دادن بســياری از عوامل عبرت آميز و خردآموز به آنها، از داستان استفاده 
كرده است. قرآن كريم به تأثير تربيتی داستان اجمالاً اشاره كرده است آنجا كه می فرمايد: 
لبْاب...«)يوسف: 111(؛ به راستی در سرگذشت آنان، برای  »لقََدْ كانَ في  قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لُِوليِ الَْ

خردمندان عبرتی است.
پيامبر خدا)ص( نيز برای ايجاد انگيزه در پيروانش از داســتان كمك گرفته اســت. 
داستان تأثير فراوانی در جلب توجه آنان و تشويق به گوش دادن، برای فراگرفتن پندها و 
حكمت های نهفته در داستان داشت. پيامبر)ص( برای بسياری از اهداف تربيتی از جمله: 
آموختن ارزش ايمان به خدای يگانه و شــرك نورزيدن به او، پيمودن مسير تقوا، آراسته 
شــدن به اخلاق و...از روش داســتان گويی برای ايجاد انگيزه در ميان مسلمانان استفاده 
می كردند. به عنوان نمونه، داستانی از پيامبر)ص( نقل شده كه هدفش تشويق مسلمانان 
به خودداری از شــرب خمر اســت: »پيامبر)ص( فرمودند: از شراب دوری كنيد؛ زيرا كه 
شراب ريشۀ همه گناهان است. در زمان های گذشته مردی بود كه زنی گمراه دلباخته او 
شده بود. آن زن كنيز خود را در پی او فرستاد تا بيايد و شهادتی بدهد. مرد با كنيز آمد 
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از هر دری كه وارد می شــد، كنيز آن در را پشت سر او می بست تا آنكه وارد اتاقی شد و 
زنی زيباروی را ديد كه كنارش غلامی و سبوی شرابی است. زن گفت: راستش من تو را 
برای شهادت دادن فرا نخواندم، بلكه برای اين از تو خواستم بيايی كه با من درآميزی، يا 
آنكه از اين شــراب جامی بنوشی يا اين غلام را بكشی. مرد گفت: از اين شراب جامی به 
من ده. زن جامی به او نوشــاند. مرد گفت باز هم بده و آن قدر نوشيد كه سرانجام هم با 
آن زن همبســتر شد و هم غلام را كشت. پس، از شراب دوری كنيد؛ زيرا به خدا سوگند 
 شــراب و ايمان هرگز با هم جمع نشــوند مگر آنكه يكی از آن دو ديگری را بيرون كند«
)ناصف، 1975، ج 3: 144(. پيامبر)ص( با استفاده از اين داستان، شنوندگان خود را با زيانهای 

شراب كه عبارت است از: زايل شدن عقل، سست شدن اراده و افتادن در ورطه گناه، آشنا 
كرده و انگيزۀ اجتناب و دوری از محرمات را درون آنها ايجاد می كند.

شش(برخوردعادلانه
يكــی ديگر از متغيّرهــای مؤثر بر انگيزش افراد، نحوۀ برخورد با آنهاســت. حضرت 
علی)ع( می فرمايند: »وَ لَ يكَُوننََّ المُْحْسِــنُ وَ المُْسِي ءُ عِنْدَكَ بمَِنْزِلةٍَ سَوَاءٍ فَإنَِّ فِي ذَلكَِ  تزَْهِیداً 
لَِهْلِ الِْحْسَــانِ فِي الِْحْسَــانِ وَ تدَْرِيباً لَِهْلِ الِْسَاءَةِ عَلىَ الِْسَاءَة«)نهج البلاغه: نامه53(؛ هرگز نبايد 
افراد نيكوكار و بدكار در نظرت مســاوی باشــند؛ زيرا اين كار ســبب می شود كه افراد 

نيكوكار در نيكی هايشان بی رغبت و بدكاران در عمل بدشان تشويق شوند.
بنابر اين، نحوۀ برخورد با افراد، تأثير مســتقيمی بر شكل دهی انگيزه های آنها دارد. 
برخورد منصفانه می تواند زمينه ســاز شــكل گيری يك انگيزۀ مثبت باشد و بالعكس. به 
عنوان مثال، اگر يك مدير در حيطۀ مديريت خود عادلانه و بر اساس حق برخورد كند و 
حق هر كس را بر اســاس استحقاق آن شخص بدهد، مسلماً كارمندان خود را تشويق به 
كار بيشتر كرده و انگيزۀ تلاش و فعاليت را در آنها تقويت می كند. اما اگر مديری ناعادلانه 
با كارمندانش برخــورد كند، ديگر هيچ انگيزه ای برای كار و تلاش درون كارمندان باقی 

نمی ماند و به نوعی همه به سمت كم كاری كشيده شده و بی انگيزه می شوند.
2.روشهایاصلاحی

به روش هايی كه در جهت اصلاح و بازســازی يك رفتار صورت می گيرد، »روش های 
اصلاحی« گفته می شــود. از آن جا كه اين روش ها باعث اصلاح و بهسازی می شوند، لذا 
نقش مؤثری در ايجاد انگيزه خواهند داشت. ائمه)ع( نيز با استفاده از اين روش و اصلاح 
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افكار و عقايد و رفتار انسان ها، انگيزه های دينی و معنوی درون افراد ايجاد كرده اند. روش 
اصلاحی شامل مواردی است كه در ذيل می آيد: 

يک(انذار
انذار به معنای ترســانيدن، بيم دادن وآگاه كردن است)معين، 1378(. انذار در حقيقت 
اخبار و آگاهي از پيشــامدها و نتايج سويي است كه بر عمل مترتب خواهد شد)در مقابل 
تبشــير(. راغب در مفردات، انذار را چنين معنا كرده اســت: »اخبــار فيه تخويف«. در 
حقيقت انذار نوعي خبر دادن اســت كه زمينه هاي ترس و وحشت گيرنده خبر را فراهم 
مي آورد)راغــب اصفهانی، 1412: 797(. بــا توجه به آيات قرآنی می بينيم كه پيامبران  عموماً  از 
اين شــيوه بهره گرفته اند و كوشــيده اند اميد برخاسته از بشــارت را در مخاطبان خود، 
زنده و از ترس حاصل از انذار، در مســير رشــد آنها استفاده كنند. از نظر اصول  تربيتی ، 
خطرناك ترين روش در تربيت يك انســان، تكيه بر اميد تنها يا بيم تنهاســت كه يا به 
طغيان می انجامد و يا به يأس)سبحانی، 1375، ج 10: 330(. امام سجاد)ع( در فرازی از صحيفه 
ســجاديه می فرمايند: »ای خداوند، مرا چنان مترسان كه ترسم به نوميدی كشد و چنان 
مرا بيم مده كه وحشــت بر سراســر قلبم چيره شــود. چنان كن كه ترسم تنها از عذاب 
تو باشــد و وحشتم از انذار و هشدار تو و دهشتم به هنگام تلاوت آيات كتاب تو«)صحيفه 
ســجاديه: 333(. پس انذار و تبشــير دو اصل توأمان در ايجاد انگيزه می باشند؛ يعنی همان 

گونه كه تبشــير، انگيزۀ انجام فضايل را به وجود مــی آورد؛ در نقطه مقابل، انذار انگيزۀ 
اجتناب از رذايل را به وجود می آورد.

دو(تنبيه
»تنبيه« در لغت، به معناي آگاهانيدن، بيدار كردن، واقف گردانيدن به چيزي و آگاه 
و هوشــيار كردن آمده است)دهخدا، 1385: 785( و هدف مربی از آن در برنامه های تربيتی، 
آگاه كردن فرد بر خطای خويشتن بوده و راه اصلاح آن را در فرا روی وی قرار دادن است. 
در مواردی كه پند و موعظه و آگاهی دادن به ضررهای لغزشــها و ساير شيوه ها بی تأثير 
باشــد، می توان به عنوان آخرين شيوه برای تغيير رفتار، از تنبيه مناسب با رعايت مراتب 
آن استفاده كرد)پاك نيا، 1384: 31(. بنابر اين، تا وقتي راه اصلاح و تأديب شخص منحصر به 
تنبيه نباشد يا دست كم كارايي روش تنبيه در مواردي خاص بيشتر و يا بهتر از روش هاي 
ديگر نباشــد، اســتفاده از تنبيه جايز نخواهد بود. علاوه بر ايــن، اگر راه هاي ديگري در 
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َّتيِ هِيَ  كار باشــد كه كارايي بهتري از روش تنبيه داشته باشــند، به موجب آيۀ »ادْفَعْ باِل
أحَْسَنُ«)فصلت: 34(، بايد از آن روش ها استفاده كرد. تنبيه تنها اثري كه ممكن است داشته 
باشد اين اســت كه كودك را از دست زدن به عمل خلاف مادام كه بداند تنبيهي در كار 
اســت باز مي دارد و همين كه مطمئن شد ديگر تنبيهي در كار نيست، دوباره به آن كار 
دست خواهد زد)كريميان، 1387(. حضرت علي)ع( مي فرمايند: كسي كه خوش رفتاري او را 
اصلاح نكند، خوب كيفــر دادن او را اصلاح خواهد كرد)تميمی آمدی، 1338، ج 2: 640(. پس 
تنبيه عاملی بازدارنده است كه انگيزۀ اجتناب و دوری از كار بد را در انسان ايجاد می كند. 
ما اگر اين مسئله را مدّنظر داشته باشيم كه پيروی از رذايل اخلاقی، تنبيهی چون جهنم 
و عذاب هــای اخروی را در پی دارد، انگيزه ای در جهت دوری از صفات بد و روی آوردن 

به صفات خوب در ما شكل می گيرد.
سه(تغافل

پس از آنكه خطاي متربي مســلم گشــت، بايد در مرحله اول، در صورتي كه خطا 
ناچيز و اندك باشد، آن را ناديده انگاشت و به گونه اي عمل كرد كه گويا از هيچ چيز خبر 
نداشتيم، به چنين كاري »تغافل« گويند. يكی از اصول اخلاقی ائمه ، »تغافل« است كه 
دارای آثار درخشــان تربيتی است و از نظر روان شناسی، نقش به سزايی در آرامش روان 
و ايجاد انگيزه در ميان افراد دارد. البته تغافل با غفلت تفاوت دارد؛ تغافل يعنی شخصی 
چيزی را می داند و از آن آگاهی دارد ولی از روی مصلحت، خود را غافل و بی خبر نشــان 
می دهــد و به گونه ای برخــورد می كند كه طرف مقابل تصور می كنــد كه او از موضوع 
بی خبر اســت)عبدوس و اشــتهاردی، 1377: 81(. يكی از ثمراتی كه بر تغافل مترتب است، بالا 
رفتن شــأن و مرتبه مربي در نظر متربي اســت؛ زيرا متربي خودبه خود مي داند كه خطا 
و اشــتباهي انجام داده و چه بســا مربي نيز فهميده است اما با بزرگواري از كنار خطاي 
او گذشــته و خم به ابرو نياورده است. بدين جهت زمينه اعتماد و گرايش بيشتر متربي 
نيِِّ مِنَ  مُوا أقَْدَارَكُمْ باِلتَّغَافُلِ عَنِ الدَّ به مربي نيز فراهم مي آيد. در روايتی آمده اســت: »وَ عَظِّ
الُْمُور« )ابن شــعبه حرّانی، 1404: 224(؛ قدر و منزلت خويش را با چشم پوشــي از خطاهاي 
ناچيز و اندك، بزرگ داريد. از ديگر اثرات تغافل، ايجاد انگيزه اســت. هنگامی كه انسان، 
بزرگواری و بخشــش را در اســتاد خود ببيند، انگيزۀ دوری جستن از آن عمل ناشايست 

درونش شكل می گيرد.
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چهار(نظارتومراقبت
يكی ديگــر از روش هايی كه در ايجاد انگيزه تأثير بســزايی دارد، نظارت و مراقبت 
بر رفتار و تذكر دادن نكات لازم اســت. انسان كه مســير طولانی تكامل را از كودكی تا 
بزرگســالی می پيمايد، هر لحظه ممكن است با خطرهايی روبه رو شود كه مسير زندگی 
او را تغيير دهد. به همين دليل ناظری لازم اســت كه هميشــه مراقب او باشد و او را از 
پرتگاه هــای زندگی حفظ كند. معصومان)ع( نيز به اين امــر اهميت فراوانی می دادند و 
مراقب رفتار و اعمال فرزندان خويش بودند. ايشــان معمــولاً مراقبت را با آگاهی دادن 
اعمــال می كردند؛ به نحوی كه پيش از ورود فرزنــدان به اجتماع، توصيه های لازم را به 
آنان، به ويژه در زمينۀ دوســتيابی و معاشــرت با ديگران می كردند. از آن جمله می توان 
به توصيه های امام حســن)ع( به يكی از فرزندانشان اشاره كرد كه فرمودند: »فرزندم! با 
كســی برادری مكن، مگر اينكه بدانی كجا رفت و آمد می كند و از چه خانواده ای اســت. 
هرگاه خوب از احوال او باخبر شدی و معاشرت با او را پسنديدی، با او بر اساس گذشت 

از لغزش ها برادری كن«.
اگر انســان احساس كند دائماً تحت نظارت است و افعال و گفتارش بازبينی می شود 
و در مقابل اعمال اخلاقی و خداپســندانه پــاداش می گيرد و نتيجۀ اعمال غيراخلاقی او 
بازخواســت و عقوبت اســت، انگيزه ای در جهت گام برداشتن به سوی خوبی ها و فاصله 

گرفتن از ناشايستی ها در او به وجود خواهد آمد.

ح(نتيجه
طبق آنچه گفته شد، انگيزه نيروی محرّكی است كه به طور خودكار و بدون ترس و 
اجبار، انســان را به سوی انجام عمل متمايل می كند. به عبارت ديگر؛ آمادگی يا گرايش 
درونی بالقوه برای پاســخ دادن به موقعيت يا محرّك خاص بيرونی، از بين موقعيت ها و 
محرّك های مختلف موجود اســت. توجه به اين نيرو در امر تربيت، مهم و ضروی اســت. 
عواملــی همچون: فضــا، فرهنگ، خانواده، جذّابيت هــدف و ... در ايجاد و تقويت انگيزه 
مؤثرند. به كارگيری اين عوامل در راســتای ايجاد و تحقــق انگيزۀ دينی زمينه را برای 
تحقــق فرهنگ دينی در جامعه فراهم می كند. با به كارگيری روش های مختلف می توان 
اين عوامل را فعال كرد. طبق بررســی های انجام گرفته در ســيرۀ تربيتی اهل بيت)ع( 
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دو راهكار عمده جهت ايجاد انگيزۀ دينی قابل شناســايی اســت: الف( روش ايجادی در 
 جهت ايجاد و شــكل دهی انگيزه های دينی و اخلاقی، مانند ترغيب، تبشــير، الگو و ... . 
ب( روش اصلاحی با هدف اصلاح و بهسازی انگيزه ها، مانند انذار، تغافل، تنبيه و ... همراهی 
و همســويی اين دو راهكار، ايجاد انگيزۀ دينی را در پی خواهد داشــت و شــكل گيری و 
ساماندهی انگيزه ها در راستای دين، موجب تمايل و رغبت افراد به سمت فضايل و اجتناب 
از رذايل خواهد شــد و نتيجه آن كه، زندگی رنگ الهی و معنوی به خود می گيرد و تمام 

تلاش و تكاپوی انسان در مسير حق و رسيدن به صفات والای انسانی خواهد بود.
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